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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 که بوی مادر می دهد دختری بهشتی علیها اللهسلام فاطمه معصومهشفيعه محشر 

 

 موسوی الحووائ  باب دردانه ،وآلهعليهاللهصلیم خات پيامبر ذريه و السلامعليهمدر ميان فرزندان ائمه اطهار 

می درخشود  بوانو ی کوه مشوهور بوه شيعه د ماه شب چهارده در آسمان همانن السلامعليهماجعفر بن

ه کو بوانو ی  باشود عليهااللهسولامفاطموه زهورا حضور  شد تا آ نه عصمت موادر رراندودر  « معصومه»

ز ارتش بهشت را برای دوستداران و پيروانش ضمانت می کند و هر که برای د ودار باررواه او مودمی 

و پاداشش بهشت  ر غربت طوس، ز ار  کندد را السلامعليه خراسان خورشيد که است آن مانند بردارد

 : فرمودند السلامعليه رضا امام کهچنان ابدی است 

 « از آن اوستبهشت کسی که خواهرم معصومه را در مم ز ار  کند، ؛  زَارَهَا فَلهَُ الْجَنَّةُ مَن »

مم، چاپ: اول،  - ، مؤسسة آل البيت )ع(567، ص14جتفصيل وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، 

 ق  1409

 

 کی از الطاف خدای رحمان به بندرانش در هنگاموه مياموت، بیشويده شودن بوه واسوطه شوفاعت 

خوبان است  هر چند جاهلان، مصد آن را دارند که مدام بانوان مسلمان را کم ارز  جلوه دهند و به 

نما ی آنوان، بوانوی ياهجهانيان بگو ند که بانوی مسولمان محودود و محصوور اسوت، اموا بورخلاف سو

 .کرامت همانند مادر بزرروار  به لطف خدا شفيعه محشر شد تا دستگير بندران باشد

به شويعيان  عليهااللهسلامه معصوم حضر  مورد در السلامعليهدر توشه ز ارتی که از سوی امام معصوم 

رسيده، فرازی بيوان شوده کوه نشوان از مدوام واری حضورتش دارد؛ آنجوا کوه در مابول ضور   مطهور 

 َوا فاطموة »: روو یمی خواطر اطمينوان بوا و خووانیمی را السولامعليهما ستی و کر مه اهول بيوت می
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ْ
أ ناً مِنَ الشَّ

ْ
ِ شَأ ای فاطمه! مرا در بهشوت )بورای رفوتن بوه ؛ نِ اشْفَعِی لیِ فیِ الْجَنَّةِ فَإنَِّ لکَِ عِنْدَ اللََّّ

  «بهشت( شفاعت بفرما؛ چراکه همانا تو در نزد خداوند دارای شأن و منزلت بلندی هستی
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بيوان شوده کوه هور دو بوه معنوای بشوار  بهشوت در شرح و تفسير ا ن کلما  نوورانی دو وجوه  اما

 :است

 

 ؛نیست معنای

ای فاطموه! مورا بورای رفوتن بوه : »خوانود یمو زائر هنگامی که بانوی کرامت را صدا می زنود از او

بر اسواس ا ون سوین، زائور از محضور بوانوی کراموت موی خواهود توا در روز « بهشت، شفاعت بنما!

 .نما د ميامت او را برای رفتن به بهشت شفاعت

ورد  حضور  معصوومه  از مبول هاسال السلامعليها ن سین، مضمون روا تی است که امام صادق 

إنَِّ للِْجَنَّوةِ َمََانيَِوةَ  أرََ  الْكُوفَوةُ الصَّويِيرَ ُ  إنَِّ مُومَ »: فرمووده اسوت ا شوان شیصيت توصيف در عليهااللهسلام

بضَُ فيِهَا امْرَأٌَ  مِنْ وُلْدِی اسْمُهَا فاطمه بنِْوتُ مُوسَوى وَ تُودْخَلُ بشَِوفَاعَتِهَا أبَْوَابٍ َلََاَةٌَ مِنْهَا إلِىَ مُمَّ تدُْ 

دانيود کوه خودای رحموان بورای بورای بهشوت ب .موم کوفوک کوچوک ماسوت؛ شِيعَتِی الْجَنَّةَ بوِأَجْمَعِهِمْ 

موم وفوا  شوهر زنوی در  .جاودانش، هشت درب مرار داده که سه درب آن به سوی شهر مم اسوت

اسوت  در مياموت بوا شوفاعت او تموام  دختور موسوی مون و نوامش فاطموه فرزنودانمی کنود کوه از 

 «.شيعيانم وارد بهشت می شوند
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 شوفاعتش، بوا مياموت، انودوه و حوزن هنگاموه در توا شود محشور شفيعه عليهااللهسلامفاطمه معصومه 

 چورا باشود؛ ميزبانشوان بهشوتلطف او  به و کند دستگيری آنان از و باشد خدا بندران ملوب شادی
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 معصووومه فاطمووه  اسووت بیشوويده بررز وودران بووه تنهووا را بنوودرانش از شووفاعت ،رحمووان خوودای کووه

 کوه ای آ وه شوده، بيوان جهانيوان پروردروار سووی از کوه اسوت نوورانی آ وه همان مصداق عليهااللهسولام

ِِ  يشَْوفَُ  عِنْودَهُ  مَنْ :»فرما د می مرآن  می داند هستی خالق اجازه و اذن به تنها را شفاعت ذَا الَّو

 بإِِذْنهِِ 
 «چه كسى جز به اذن او، در نزد او شفاعت كند؟[ 255]البدر / إرَِّ

خودای رحموان، هموان مدوام شوفاعتی اسوت کوه بوه بنودران شا سوته و انتیواب  کلام نورانیا ن  

شوناخته محشور آنوان بورای اهول  مدام رفي  و واری، روز حساب و جوابا  عنا ت کرده تا در شده

ت شوفيعه ميامو در توا شوناختند را سولام الله عليهواشود  خوشا بر احوال آنان که در دنيا فاطمه معصومه 

 .آنان باشد

 معنای دوم؛

بانوی با کرامت مشرف می شوود  حضور به که همان السلاممحب و پيرو خاندان اهل بيت عليهم

 َا فاطمة اشْفَعِی لیِ فوِی الْجَنَّوةِ فَوإنَِّ لوَکِ »و در کنار مضجعش او را صدا می زند، از او می خواهد: 

نِ 
ْ
أ ناً مِنَ الشَّ

ْ
ِ شَأ )برای رفتن به بهشوت( شوفاعت بفرموا؛ چراکوه ای فاطمه! مرا در بهشت ؛ عِنْدَ اللََّّ

  «همانا تو در نزد خداوند دارای شأن و منزلت بلندی هستی
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ت معنای ا ن سوین آن اسوت کوه موؤمن، هنگوامی کوه از صوحرای محشور روِر کورد و بوه بهشو

 درجوا  بوه و شوود حالش شامل السلامعليهمفراخوانده شد، در رضوان الهی شفاعت کر مه اهل بيت 

خدای رحمان به شفاعت بندران بررز وده ا  در مورآن اشواره موی  .راه داده شود الهی مرب اعلای

 ي شوفاز سووی خودای متعوال،  مياموت نيوزبودنود و در  بندرانی که در دنيا هوادی میلوموا کند  آن 

  می شوند رنهکاران 

 بَويْنَ  مَوا يعَْلمَُ  رَ يسَْبدُِونهَُ باِلْدَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرِهِ يعَْمَلوُنَ *»پروردرار جهانيان در مرآن کر م می فرما د:

هررز در [ 28، 27/ء]الأنبياأيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَرَ يشَْفَعُونَ إرَِّ لمَِنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفِدُونَ 
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کننود  آنهوه فورارون آنوان و آنهوه ريرند؛ و )پيوسوته( بوه فرموان او عمول میسین بر او پيشی نمی

كننود و خوود از دا[ رضايت دهد، شفاعت نمىخ] كه كسى بران جز و داندپشت سرشان است مى

 « هراسانندبيم او 

اموام محمود بون علوی بوامر العلووم   وارانشويعيانی اسوت کوه درزموره  کی از جناب جابر جعفی 

 اتیوِ موالوا و» شنيدم که می فرمودنود: السلامعليهروزی از امام او می رو د،  شمرده شده،السلام عليهما

 بوأمره هم و بالدول يسبدونه ر: مال و صدره، إلى بيده أومأ و مكرمون، عباد بل سبحانه ولدا الرحمن

 ؛مشوفدون خشويته من هم و ارتضى لمن إر يشفعون ر و خلفهم ما و أيديهم بين ما يعلم* يعملون

و صاحب فرزند است  منوزه اسوت او  بلكوه آنوان بنودرانى رراموى رحمان  و ]مشرکان[ رفتند:خدایِ 

هررز در سین فرمودند:و  کردهد اشاره به سوی خو السلامعليهم در ا ن هنگام امام بامرالعلو  ارجمندند

کننود  آنهوه فورارون آنوان و آنهوه پشوت )پيوسته( بوه فرموان او عمول میريرند؛ و بر او پيشی نمی

 كنند و خوود از بويم اودا[ رضايت دهد، شفاعت نمىخ] كه كسى بران جز و داندسرشان است مى

 « هراسانند

مم، چاپ: اول،  -بعثه  مؤسسه، 7128رمم: ،812، ص 3جبحرانى، البرهان في تفسير الدرآن،       
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نيوز  عليهااللهسولامفاطمه معصوومه  و محشرندروز بررز ده همان شفيعان  السلامعليهمآری؛ امامان معصوم 

اذن  بوافرمووده انود، در مناموب حضورتش  السولامعليهم، آنهنان که اهل بيوت است رسالت از خاندانکه 

 .خالق خود، از مؤمنين و مومنا  شفاعت می کند

 کننوده بيوان ،اجمعينعليهماللهسولام وارَان رسالتو  وآلهعليهاللهصلیآ ا  مرآن و احاد ث نورانی پيامبر خاتم 

ی متفاو  و مجزای از  کد گر اسوت و انسوان موؤمن بور طبدات و درجا  دارای بهشت که هستند آن

 .اساس عملش در طبدا  هشتگانه آن جای می ريرد
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ا عَمِلوُا وَليُِوَف يَِهُمْ أعَْمَالهَُمْ وَهُمْ رَ يُظْلمَُونَ »مرآن کر م می فرما د:  [ 19الأحداف/] وَلكُِل ٍ دَرَجَاٌ  مِمَّ

[ اعمالشوان را تموام انود درجواتى اسوت و توا ]خودا پوادا [ آنهه انجام دادهو بران هر يك در ]نتيجه

 «.بدهد؛ و آنان مورد ستم مرار نیواهند ررفت

و درجوا  متفواو  بهشوت  طبدا  به خود روهربار کلما  در نيز السلامعليهموری عالم، اميرمؤمنان 

 فرما ند: اشاره کرده و پيرامون آن می

دُهَا وَ رَ وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتاٌَ  رَ ينَْدَطِوُ  نعَِيمُهَوا وَ رَ يظَْعَونُ مُدِيمُهَوا وَ رَ يَهْورَمُ خَالوِ مُتَفَاضِلَا ٌ  دَرَجَا ٌ »

درجاتی فروتر و برتر و منزل ها ی متفاو  است که نعمت های آن مط  نموی روردد  ؛ يبَْأَسُ سَاكنُِهَا

رواه نيازمنود آن هيچ ، سواكن دررز ده در آن، کوچ نمی نما د و جاو دان در آن، پير نموی رورددو جای

 «رردد نمى

 ق  1414مم، چاپ: اول،  -هجر  ، 116شريف الرضى، نه  البلاغة )للصبحي صال (، ص

اما با د رفت در بهشت نعيم و  ا جنا  عدن و  ا فردوس بر ن و مداما  و طبدوا  د گور بهشوت، 

راه که مومن وارد هرکدام از آن درجا  شوود، اميود دارد توا شوفاعت دختور بواب الحووائ  و خوواهر آن

 اعلوی در و شوود حوالش شوامل ،عليهماللهسلامخورشيد خراسان و آ نه تمام نمای حضر  فاطمه زهرا 

 .دهد مدام و جا گاه را او السلامعليهمر کنار اهل بيت د الهی مرب مراتب

 ارئمووه جووواد کووه عليهااللهسوولامچوورا شووفاعت در بهشووت، دور از انتظووار باشوود از کر مووه اهوول بيووت 

هر کس عمه مرا در ؛بدُِمَّ فَلهَُ الْجَنَّةُ  زَارَ عَمَّتِي مَنْ »ش فرموده :ز ارت پادا  و ارز  بيان در السولامعليه

 « بهشت از آن اوست مم ز ار  کند،

بيرو ، چاپ: دوم،  -دار إحياء التراث العربي ، 316، ص48ج، حار الأنوار، بمجلسىمحمد بامر         

 ق  1403

 شد؛ ناميده عليهااللهسلاما زهر فاطمه مادر  همنام عليهااللهسلامبی جهت نيست که فاطمه معصومه 

آنجا  .کند شفاعت وآلهعليهاللهصلیالأنبياء ت پدر  خاتمام از تا شده شفيعه نيز ا  ررامی مادر که چرا

 :از آن ملک مدرب الهی پرسيدند وآلهعليهاللهصلیکه سيدالمرسلين 
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يَتْ فيِ السَّ »  يَتْ فوِي مُلْتُ حَبيِبِي جَبْرَئيِلُ وَ لمَِ سُم ِ مَاءِ الْمَنْصُورََ  وَ فوِي الْأرَِِْ فَاطِمَوةَ مَوالَ سُوم ِ

ومَاءِ الْمَنْصُوورَُ  وَ  فُطِمَ أعَْدَاؤُهَا عَنْ حُب ِهَا النَّارِ وَ  شِيعَتُهَا مِنَ  فُطِمَتْ الْأرَِِْ فَاطِمَةَ لِأنََّهَا  وَ هِيَ فيِ السَّ

ِ عَزَّ وَ جَلَ  ٍِ وَ  ذَلكَِ مَوْلُ اللََّّ ِ ينَْصُرُ مَنْ يشَاءُ  يوَْمَئِ نصَْورَ فَاطِمَوةَ لمُِحِب يِهَوا ؛  يعَْنِوي يفَْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بنَِصْرِ اللََّّ

اموين ؟ ناميوده شوده اسوتدر آسمان منصوره و در زمين فاطمه  ]فاطمه[ای حبيب من جبرئيل، چرا 

 جهوونم رهووا یآتووش ز را ا شبوود ن سووبب در زمووين فاطمووه ناميووده شووده کووه شوويعيان :تفووروحووی 

 در آسومان بود ن جهوت منصووره  اموا داشوتیواهند ن ای بهره اوو دشمنانش از محبت  بیشد می

ٍِ »: می فرما دکه خداوند ناميده شده؛ چرا ِ  بنَِصْرِ  * الْمُؤْمِنُونَ  يفَْرَحُ  وَيوَْمَئِ  الوروم/] يشََواءُ  مَونْ  ينَْصُورُ  اللََّّ

او[ هورکس را  ]آری ؛رردنودمى مانشواد سبب نصر  و  اری خدابه  و در آن روز است كه مؤمنان [5

 « د اری می ده ،بیواهد

بيرو ، چاپ: دوم،  -دار إحياء التراث العربي ، 4، ص43محمد بامر مجلسى، بحار الأنوار، ج        
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